پسر زشت

معلوم نشود، از خواهر كوچك ترش مي‌خواهد كه دوباره نامه را براي او پاكنويس كند و بعد آن را در پاكت گذاشته، خودش به صندوق پست مي‌اندازد.
دو روز بعد نامه به مدرسه مي‌رسد و ناظم پسر زشت را از سر صفت صدا مي‌كند و بعد از اظهار نارضايتي از وضعيت اخلاقي بچه ها، پسر زشت را مجبور مي‌كند تا نامة عاشقانه اي را كه خطاب به او نوشته شده بخواند. پسر زشت پس از خواندن تيتر نامه كه منجر به خندة بچه ها مي‌شود از ادامة خواندن نامه اظهار خجالت مي‌كند و ناظم نامه را به ديگري مي‌دهد تا آن را بخواند. نامه در بين خنده بچه ها خوانده مي‌شود. محتوي نامه مربوط است به مطلع شدن دختر از اين كه او به خاطر عشق پاكي كه بين آن‌هاست، در مدرسه كتك خورده و او از برادرش شنيده كه از بس به دست هاي پسر تركه آلبالو زده اند، رنگ دست هايش مثل گل شقايق سرخ شده است. ناظم از پسري كه در نامه برادر آن دختر ناميده شده، مي‌خواهد كه خودش را معرفي كند و چون چنين اتفاقي نمي‌افتد ناظم همه بچه هاي كلاس پسر زشت را در حياط نگه مي‌دارد و بقية بچه ها را به كلاس مي‌فرستد. وقتي بچه هاي ديگر به كلاس مي‌روند، ناظم از يك يك بچه هاي نگهداشته شده در حياط مي‌پرسد كه آيا خواهر دارند و اگر دارند خواهر آن‌ها چندساله است كه به بعضي از پسرها بر مي‌خورد. ناظم وقتي بچه ها را به كلاس بر مي‌گرداند، از پسرزشت مي‌خواهد كه فردا با والدينش به مدرسه بيايد تا تكليفش را معلوم كند.
پسرهايي كه از آن‌ها سن وسال خواهرانشان پرسيده شده در بازگشت از مدرسه يقه پسر زشت را مي‌گيرند و او را كتك مي‌زنند. روز بعد پسر زشت با مادرش به مدرسه مي‌آيد. ناظم مي‌پرسد: «كه پسر شما وقتي به خانه مي‌آيد چه مي‌كند؟»
مادر مي‌گويد: «مشقش را مي‌نويسد كه تنبيه نشود.» ناظم مي‌پرسد كه « آيا تا به حال از نامه هاي عاشقانه اي كه به پسرش نوشته شده چيزي شنيده است؟» و مادر مي‌گويد : «نه.»
ناظم نامه دومي را كه خطاب به پسر نوشته شده نشان مي‌دهد و مي‌پرسد: «آيا اين دستخط را مي‌شناسيد؟» مادر كمي نگاه مي‌كند و مي‌گويد: «بله، اين دستخط دختر من است. پسر من هر وقت مشقش دير مي‌شود به خواهرش پول مي‌دهد كه به جاي او مشق بنويسد.» ناظم مادر را به خانه مي‌فرستد و سرصف پسر زشت را تنبيه مي‌كند و از او قول مي‌گيرد كه ديگر دست به چنين كارهايي نزند.
دو روز بعد با يك دستخط جديد نامه اي به مدرسه مي‌رسد كه در آن خطاب به پسر زشت از زبان دختر ديگري اظهار عشق شده و نوشته شده است كه «وقتي من داستان كتك هايي كه براي عشقت خوردي و او را لو ندادي، شنيدم، عاشقت شدم.»
اين نامه را ناظم براي معلميني كه در دفتر جمع شده اند، مي‌خواند. يكي از معلميني كه نامه را از دست ناظم گرفته تا بخواند مي‌گويد: «لغاتي كه در اين نامه به كار رفته بيشتر به دختري مي‌آيد كه در مدرسه راهنمايي درس مي‌خواند. اما يك اشكال اساسي در اين نامه وجود دارد و آن اين است كه عاشق باالف نوشته شده و اين اشكال بيشتر به بچه هاي دبستاني وارد است.» يكي ديگر از معلم ها مي‌گويد: «پيدا كردن اين دختر كار ساده اي است . ما در اين شهر فقط يك دبستان دخترانه و يك مدرسه راهنمايي دخترانه داريم. كافي است از معلم هاي زن اين دو مدرسه پرسيده شود كه اين دستخط كدام دانش آموز است و وقتي نويسنده نامه پيدا شد اين پسرو آن دختر از مدرسه اخراج شوند تا بقيه درس عبرت بگيرند.»
روز بعد در مدرسه دخترانه تعدادي دختر كه مظنون تشخيص داده شده‌اند، از سرصف بيرون كشيده مي‌شوند و بقيه به كلاس ها فرستاده مي‌شوند. ناظم كه زني است براي كشف مجرم به آن‌ها ديكته اي را مي‌گويد كه مدام در آن كلمه عاشق تكرار مي‌شود. مثل «من عاشق كشورم هستم. من عاشق مادرم هستم. من عاشق دينم هستم.» براي آن كه دانسته شود كدام يك از آن‌ها «عاشق» را «آشق» مي‌نويسد. اما همه آن‌ها عاشق را صحيح مي‌نويسند.
دو روز بعد نامه اي به مدرسه مي‌رسد كه دختر براي ديدن پسر قراري را مشخص كرده است: «وقتي زنگ مدرسه زده شد، كنار شير فشاري آب،‌روبه روي مدرسة راهنمايي دخترانه بيا، من آن جا ترا مي‌بينم.»
پسر به دفتر فرا خوانده مي‌شود و ناظم نامه را براي او مي‌خواند و براي بار آخر اخطار مي‌كند كه نام دختر را لو بدهد، اما پسر اظهار بي اطلاعي مي‌كند و نمي‌داند چه كسي اين نامه هاي جديد را مي‌نويسد. ناظم پرونده را زير بغل پسر زشت مي‌گذارد و او را اخراج مي‌كند. پسر از مدرسه خارج مي‌شود واول گريان به سمت خانه مي رود و بعد اشك هايش را پاك مي‌كند و به كنار شير فشاري آب مي‌رود و رو به روي مدرسة راهنمايي دخترانه مي‌ايستند. تعدادي زن و دختر مشغول شستن رخت هستند يا از شير فشاري آب مي‌برند. ايستادن پسردر كنار شير فشاري آب، حواس زن ها و دخترها را به او جلب مي‌كند. دست آخر زنگ مدرسه مي‌خورد و دخترهاي مدرسه دخترانه به كوچه ها هجوم مي‌آورند. پسر به تك تك آن‌ها نگاه مي‌كند. همه به او چون معشوقه اي به عاشق مي‌نگرند. پسر زشت نمي‌داند عاشق واقعي كدام يك از آن‌هاست.

